
ــه  ــد ک ــازی بودن ــغول ب ــاط مش ــارا در حی ــی و س عل
پدرشــان وارد حیــاط شــد. پــدر دو نــان تــازه در 
دســتش بــود. بچّه‌هــا بــدو بــدو ســمت پدرشــان 
ــد: »می‌شــه  ــه پدرشــان گفتن ــد و بعــد از ســام ب رفتن
بهمــون یکــم نــون بــدی؟« پدرشــان گفــت: »اوّل بایــد 
دســت‌های‌تان را ببینــم. وقتــی دست‌های‌شــان را 
ــت.  ــف اس ــی کثی ــت‌های‌تان خیل ــت: »دس ــد، گف دی
ــم  ــما ه ــرم، ش ــپزخانه می‌ب ــه آش ــان را ب ــن ن ــا م ت
پدرشــان  وقتــی  بشــویید«.  را  دســت‌های‌تان 
ــا کــه  ــه ســارا گفــت: »م ــه رفــت، علــی ب داخــل خان
دســت‌هامون کثیــف نیســت. دیگــه بــرای چــی 
بریــم دســت‌هامون رو بشــوییم؟« ســارا گفــت: »نــه، 
ــا رو  ــا اون‌ه ــتند و م ــز هس ــی ری ــا خیل میکروب‌ه
نمی‌بینیــم. مــا بایــد دســت‌هامون رو بشــوییم«. علــی 
ــن  ــت: »م ــارا گف ــویم!« س ــه نمی‌ش ــن ک ــت: »م گف
بــرم دســت‌هام رو بشــویم«. علــی دســت‌هایش 

ــان را  ــان دســت‌های کثیفــش ن ــا هم را نشســت و ب
خــورد. بعــد از اینکــه نــان را خوردنــد، علــی دل‌درد 
گرفــت چــون میکروب‌هایــی کــه روی دســتش 
بودنــد، وارد شــکمش شــدند. ســارا بــه علــی گفــت: 
»دیــدی آخــر چــی شــد! اگــر حــرف مــن را گــوش 
وارد  میکروبــی  و  نمی‌گرفتــی  دل‌درد  می‌کــردی 

بدنــت نمی‌شــد. 
الان بایــد بریــم دکتــر تــا خــوب بشــی«. بعــد علــی بــا 
پــدر و مــادرش بــه مطب دکتــر رفــت. علــی داروهایی 
کــه دکتــر داده بــود را خــورد و خــوب شــد. بچهّ‌هــای 
خــوب شــما همیشــه بایــد تمیــز باشــید و هــر موقــع  
کــه بخواهیــد غــذا بخوریــد بایــد حتمــاً قبلــش 
دســت‌های‌تان را بشــویید تــا خدایــی نکــرده مریــض 

نشــوید. پــس همیشــه تمیــز باشــید.
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ما که دست‌هامونما که دست‌هامون
 کثیف نیست! کثیف نیست!


